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رضا مقصدي .كرديم  و پيوسته، از جان گريه مي  آهسته/وقتي خبَر مثل ِ تبَر بر ما فرو باريد  

 
هادت بخشي از مشاهداتم در آنكه به شقبل از . باسلام خدمت تمامي شركت كنندگان در مراسم

  . را گرفته استكنم كه راه گلويماي اشاره  سبب نديدم به نكته ي آن تابستان مرگ بپردازم ب  باره
اي كه   به مشاهده صحنه همراه همگي شماپيش از آن كه نوبت سخنراني من برسد ته سالن

نمايش كوتاهي كه . ره شده بودم خيبودفرزند يك اعدامي با پدرش در حال گفتگو و مكاتبه 
شكوفه منتظري در نقش واقعي خودش يعني فرزند يك اعدامي ظاهر شد و رفيق گرانقدر و 

علي نياز به معرفي ندارد چرا كه تمام همنسلان .  در نقش پدر)سامعلي كَ(نازنينم علي ستاري 
 اش اي تكرارناشدني با آن صدهاي آن سال هاي سازمان را علي دانند كه اكثر ميتينگ من مي
اه تهران و سال  لحظاتي سرخوشانه با خود به دانشگاين صداي ماندگار و زيبا مرادر. كرد اجرا مي

ديدن علي پشت تريبوني كه بي شباهت به تريبون .  اولين ميتينگ سازمان پرت كرد57
 فدايي پيوند ام با نام من كه جواني. را در من بيدار كرددانشگاه تهران نبود بغض آن سال ها 

 رنگِ  قرمزهايبازوبنديكي از مانند بسياري ديگر سخت در تك و تاب و تلاش بودم تا . خورد
 مسئوليت آن ميتينگ با همين مهدي فتاپور .بدهم پز  فدايي را بر بازو ببندم و با آنانتظاماتِ

ور فدايي به آن موقع فدايي براي ما آبرو بود و حرمت و هنوز غر. بود كه اينجا حضور دارد
شما قسمت تعدادي از ام را با   در آغاز صحبتم اين بغض فروخوردهفكر كردم.گدايي نيفتاده بود

                                                                                                            .   كنم

 
 موطني كه شايد آرزوي ام خاطره  پرزادگاهو تهران، . ايران وطن و سرزمين مادري من است

ام و به همراهِ هزاران هزار  پر شده هاي پر اش را چون ديگر آرزو  آسمانِ آفتابيي ديدارِ دوباره
شهرِ   كلانتهران اين جنوبِ غرب .  به خاك برم-ام گاه انسانِ به تبعيد پرتاب شده درتبعيد

ام  و هزاران خاطره تلخ و شيرين  جواني غارت شده. استام  آسمان، زادگاهِ پرخاطره  بي ي دودزده
ي  معروف آن  با هفت دروازه  تهران قديم را اگردر نگاهِ جهانيان، ام  به امانت گذاردهجا آنرا در 

ي گران بهاي   و موزهرسد ها سال مي ها به ده  كه عمر برخي از آن،هاي كهنسالِ چنار و درخت
 كه شهرت اش  و نفت و گربهپسته  و نفت و خاويار ويسجواهرات سلطنتي و فرش هاي نف



هايي كه نامشان به پليدي آغشته  در دوران معاصر با اماكن و محل. شناسند جهاني دارد مي
. دهند  قرار ميييشمارِ حاكمانِ جديد واقع شد، نيز موردِ شناسا است و شهره به جنايات بي

ه به همراه گورستانِ خاوران در جنوب شرقي اوين و گوهردشت، نام دوزندانِ معروفي است ك
 روحِ اين دو بي ديوارهاي سردِ سربي و. شهرتشان از مرزهاي ايران فراتر رفته استامروزه تهران 
هزاران جان شهادت بر سلاخي هزاران هزار  بود 67 كه دو مركز اصلي كشتار تابستان زندان، 

 خاطره عظيمِ ملتي دراين .دهد  مي.  دارندعطر صد باغ و خاطره راكه هركدام ،  روشنِ خفته
 هزاران جان جوان در خاكپشته هاي اسلامي شيار شده   و استخوان.شده است دومكان پرپر

ساله به  ياب را  همه جان آن سال زنده از آنيم كه اين پليدي كم و ما جان بدر بردگان نيمه. است
د نسال شد و عمر طولاني داشته باش  كهنها بعد تعدادي از ما كه شانس  سال .شهادت بنشينيم

 اين پيرِ 1 محافلِ حقوقِ انساني قرار بگيرند كه هيهاي خبريِ  آژانسي خبري توانند سوژه مي
كه هنوز جان در بدن دارد و خاطره . جان است هاي سخت هفتي و زنه يا پيرِ مرده يكي از شصت

چه يكي از  اما آن. روايي خون نبوده است اولين و آخرين جنايت فرمان67تابستان . كند  نقل مي
. باشد ي منحصر به فرد آن مي آيد همانا گزيدار شدن شيوه ويژگي اين كشتار  به حساب مي

درتاريخ معاصر خونين  و  كه برمداركينه ميچرخيداي كارانه فرمان مذهبي وتباهي جنايت حكم و
ترين   عليه بديهي.ايش گذاشتكشي را به نم ي مخالف ميهنمان حادثه اي بي بديل درعرصه
دوره حياتش همواره   حكم را اما آن كس صادر كرد كه  در.حقوق انساني و شهروندي صادر شد

توان يكي از   را مي67 تابستان .روح االله موسوي الخميني.  با انديشه برخاستبه جنگِ باشمشير
 تاريخ جنايت در 67ستان از اين رو تاب.هاي خونين ايدئولوژيك دوران مدرن تلقي كرد تصفيه

و امروز با تفاهم   بعد و قبل از خودش بخش كرده است باور من بهجمهوري اسلامي را به
                        . شده استتبديلدر حكومت فقها  عيار سنجش جنايت وجدان هاي بيدار به

به نام كلاغ و ست انتشارم در كتاب دردتابستان مرگ   و روزشمار آنتمامي روايت منريز  
 اختصاص داده شده به من فهرست وار  كوتاهخواهد آمد ودر اينجا با توجه به زمانِ سرخ گل

                                                    .نقل مي كنمكه حوصله مجلس باشد نكاتي از آن را 

 از زير زنداني اما  است مكان فاقدرمان هاي ايرانيره كردند كه آقاي نيكفر در سخنانشان اشا
 هايش را   برد كه همه واقعي است و آجرها و ديوارها و سلول  از مكان هايي نام ميبند چشم

 :گويند مي . لذا روليت و قصه رئال يك زنداني به تمامي با مكان معنا مي يابد.شناسد ميخوب 
د، سته خاطره نقل مي كننب نجره و چشمپ سرايند و بنديان بي پرندگان بي نياز از كلمه شعر مي

آيد اين همه خاطره و چگونه بدون اسم شب از پس پنجره هاي تيغ گرفته و  اما از كجا مي
نداني در گذران دوران حبس ز. كند بندهاي چرب و كثيف عبور مي كركره هاي آهنين  و چشم



ستشويي جز در بند و تنهايي سلول و د. او. بند همراه است اش چشم خود با همسفر هميشگي
در روزهاي خروج از دادگاه و از نزد هيئت برگشتن، نتوانستيم . بسته است  در ديگر مواقع چشم

 8 من ساكنِ بندِ 1367درتابستان سال دوستانمان را كه به چپ روانه شدند سيرتماشا كنيم 
 زندان گوهردشت كه سهميه 20 همچنين فرعي 8 و 7موقعيت دو بند . زندان گوهردشت بودم

گوهردشت بودند و  كُشِ  گوهر زندانِكشي  و نزد هيئت رفتن در  اول و دوم پروژه چپروز
 بند است به گونه اي بود كه 3 مربوط به همين  در نزد نيروهاي چپبيشترين تلفات نيز

 به ساكنان اين سه بند نزد نيروهاي چپ خبري و غفلت را  يِ بي ماه بيشترين حوادث آن يك
كه انتهاي   8 و 7بند .  وشنيدند به تماشا نشستندموقعيت جغرافيايي آنلحاظ فيزيك زندان و 

 هم 20 فرعي . بودخون ئاتر  حسينيه و آمفي ت ساختمان اداري ومشرف بهزندان واقع شده بود 
گانِ  مانده شانسي تاريخي كه من و ديگر زنده  شايد اين بد.درست پشت حسينيه واقع شده بود

نام  ي تاريخشانسي  را به تعبيري بتوان خوشنصيب برديمهردشت  سه بند زندان گو، درچپ
 كه با ثبت مشاهدات خود  پرده از  آن ها زنده از آنند گان آن سال مانده چرا كه زنده. نهاد

جنايت بزرگِ تاريخي بركشيده و به سهم خود و اهميت نقش شاهد در رازگشايي جنايت 
                                                 .اريخ سپرده شود به بايگاني ت67نگذارند پرونده تابستان 

              
ثي خواهم دانستم روزي فرا خواهد رسيد كه مجبور به بازگويي ونقل حواد  سال پيش اگر مي20  

كردم تمام آن لحظات را با تمامي وجود ببلعم و  ام، سعي مي شد كه شاهدِ بخشي از آن بوده 
ِ   ناديده نگذارم، آخر قرار بر آن نبود تا من مانند كلاغي شوم، قاصد و پيام آورِ مرگهيچ چيز را

                                                                              .   ترين پاره هاي تنم باشم عزيز
 و   نتوانستم خواهم كه مان نيستند پوزش مي بدين جهت از همه دوستانم كه ديگر دربين

به اعتبار چند هر. توانستم همه چيز را به ياد و حافظه بسپارم، و به روشني ببينم وثبت كنم نمي
اي از آن كافي  اي دارد تنها چشيدن جرعه براي آن كه بدانيم دريا چه مزه"كلام سولژنتسين

                                                                                                            ."است
 من براي بار دوم به نزد هيئت 67 شهريور 9بيست سال قبل درست در چنين روزي يعني 

               .مرگ كه نامش را تنها سه روز قبل يعني ششم شهريور شنيده بودم فراخوانده شدم
  كه به عنوان حاكم شرعحسينعلي نيري. ن سه تن حضور داشتندمرگي كه در آهيئت 

دادستان و جوانكي به نام به عنوان شراقي  مرتضي اداشت و.60موقعيتي شبيه به گيلاني سال 
 و طفي پورمحمدي وزير تازه بركنار شده دولت احمدي نژاد كه آن موقع به عنوان مطلع مص

                                                   .وزارت اطلاعات در هيئت مرگ حضور داشتنماينده 



 به فاصله دو روز توسط راديوي دولتي خبردار شديم جام زهر  تيرماه29.   تير ماه29 و 27
مانه و در خفا و  مان را شادكا شده  برق چشمان و بانگ نوشانوش خفه.توسط خميني نوشيده شد

انستيم شاد نباشيم تو چرا كه نمي. انداختيم بدور از چشم محتسب به سلامتي يكديگر بالا مي
 اسراي اين نبرد نابرابر  يعني هايي از آن شوكران را تا فرصتي ديگر به خورد غافل از آنكه بشكه

                                                                                    .خواهند دادزنداني سياسي 
 عملياتي موسوم به فروغ جاودان با پشتيباني در هفته اول مرداد ماه سازمان مجاهدين  در

هاي  شهرهاي غربي و با  نيروهاي عراقي از مرزهاي غربي وارد كشور شد و با پيشروي تا نزديكي
 مردم ايران را به پيوستن به ارتش مقاومت وابسته به خود شعار معروف امروز مهران فردا تهران

بخشيدن و به فعل در آوردن تصميم از قبل گرفته اي شد براي سرعت   اين عمليات بهانه. خواند
طلب و غير اصلاح طلب در آن مشاركت  ي كشتار زندانيان سياسي كه هردوجناح اصلاح شده

داشتند از آقاي خاتمي كه وزير ارشاد بود تا سعيد حجاريان كه از موقعيت ممتاز حكومتي 
درماني با درو كردن  ي كشتار روژه تا اواخر اين ماه پ67 مرداد 5ي  درفاصله. برخوردار بود

در زندان گوهردشت از . ها استارت خورد مجاهدين در دو زندان اوين و گوهردشت و شهرستان
.                ي روز اول شدند  سهميه20 و فرعي 7بند . كشي و رسيد  شهريور نوبت به چپ5  

 پس ازآنكه از . داشتم رسيد جايي كه من در آن قرار8 نوبت به بند درتاريخ ششم شهريورماه
بند خارجمان كردند و پس از پرسش پاسخي كوتاه توسط مديريت زندان كساني را كه پاسخ 

 دربسته هايي  با كابل و كتك به بندي ديگر و در اتاقدند راهاي مديريت دا منفي به درخواست
 نفر اول به نزد 10: پس از لحظاتي درب اتاق گشوده شد و نگهباني ندا در داد كه. دادندجاي 

 نفر اول را انتخاب كرد و 10. هيئت تازه اينجا بود كه براي بار اول نام هيئت به گوشمان خورد
 موقعيتمان ،به لحاظ ترتيب خروج از اتاق. به ترتيب با چشمان بسته در راهرو به صف شديم

م تمركز و  به دليل عد. نفر پشت من قرار گرفتند9طوري بود كه من نفر اول صف شدم و 
دانستيم   روانه جايي شديم كه نمياي است درگيري ذهني همه مان كه هيئت ديگر چه صيغه

هاي راهرو من سمتي را اشتباه رفته و تركيب صف به   از راست و چپ پيچيدندر پي. كجاست
در تركيب جديد فدايي اقليت جهانبخش سرخوش كه بيش از چند ماه به پايان . هم خورد

 همين ترتيب به بهما .  بود نفر اول صف شد و بقيه به دنبال وي قرار گرفتيمحكمش نمانده
طبقه پايين و راهرويي كه اتاقي كه هيئت مرگ در آن مستقر بود و نزديك حسينيه گوهردشت 

لحظاتي بعد ناصريان دست جهانبخش را گرفته و وارد . قرار داشت رسيده و روي زمين نشستيم
دقيقه بعد جهان غرو لند كنان از اتاق خارج شده و ناصريان اورا به اتاق شدند كمتر از چند 

دانستيم كه چپ اسم رمز و شب  ما نمي. نگهباني سپرده و جهان را به سمت چپ بردند
 معمولأ در همه ي .بند وداعي تلخ با جهان داشتيم حسينيه خون است و به سختي از زير چشم



دهند ما در آن لحظات حتا فرصت در آغوش  دنيا به زنداني اعدامي فرصت وداع واپسين را مي
چون هزاران تني  هم. جهان براي هميشه از پيش ما رفت. گرفتن و بوسيدن جهان را هم نيافتيم

 و از زير ما ناباورانه و به سختي. ي گورستان خاوران شدند كه در آن تابستان سياه سهميه
بند شاهد رفتن جهان به سمتِ چپ بوديم، جايي كه در آن لحظات،  هيچ تصور واقعي از  چشم

توانستم و توان و قدرت و شهامت آن  دانستم و مي اي كاش من جنوب شهري مي. آن نداشتيم
! جاني! حاج آقا! برادر! آقا : خيزم و بلند شوم و فرياد بزنم كه را داشتم تا آن لحظه از جاي بر

جاي من و او . به جاي او من بايد بروم چپ، صف در اثر اشتباهِ من جا به جا شده! جاكش! قاتل
كه كابوسِ . اما من و ما، بهت زده و تلخ، وداعي چنان نا باورانه با جهان داشتيم. بايد تغيير كند

ديگر را در واقع من و جهان سهم مرگ و زندگي يك.  آن با هيچ گسل از خاطر زدودني نيست
در آن لحظات نا آگاهانه با هم تاخت زديم شايد امروز شكوفه منتظري و دوستانش بايد به جاي 
من جهان را به مراسم دعوت مي كردند و جهان امروز بايد از پشت همين تريبون به روايت آن 
لحظات مي پرداخت امروز جهان مي بايست روايت خود را از آن تابستان سياه و راهرو هاي 

. جهان، حتما مرا بابت آن اشتباه خواهد بخشيد. مرگ بيان كند و شما خواننده روايت او باشيد
آري . و اگر من تنها براي يك چيز زنده مانده باشم، آن است كه راوي همين قصه و ماجرا باشم

  :چرا كه. ام كه همين را روايت كنم من تنها براي اين زنده مانده

  "مكرر است شنويم نا  زبان كه مييك قصه بيش نيست و از هر"

اهميت است و آن  آور مي شوم كه بسيار پر از فرصت استفاده كرده و همين جا نكته اي را ياد
 كه زنداني هر 60 برخلاف سال هاي . در نزد زندانيان بود مرگ باوري در آن لحظاتهمانا نبود 
 نزد اكثريت قريب به اتفاق وريبا  مرگ بودخواندن اسمش و بردن و اعدام كردن خودآن منتظر 

و اساسأ زندان هم به لحاظ موضع در موقعيت خوبي قرار داشت و . ما محلي از اعراب نداشت
براي آنكه از فضاي سخت اين لحظات بكاهم به ذكر مثالي جهت . نشيني زندان نبود دوره عقب

 باشم اپوزيسيون كنم تا گفته  اين مثال را براي آن ذكر مي.تلطيف آن لحظات مي پردازم
همواره در اكثر مواقع واكنش هايش بر اساساس منافع تنگ گروهي و سازماني اش معنا مي 

خوار و خميني جلاد اما درست در چند قدمي  همه ما  در حرف مي گفتيم جمهوري خون. يابد
ن  ميليو70منطق حكومت از اتوريته بر . كردند و ما نميتوانستيم ببينيم مان آدم سلاخي مي

در دوره سفره جمعي در زندان . گيرد منطق ما از زاويه منافع گروهي مان نشأت مي گرفت و مي
گوهردشت كه بيشتر مجاهدين درگيرش بودند تا چپ ها روزي داوود لشگري افسر نگهبان 

ما چهار نفر بوديم نفر اخواند گيري تعدادي را به دفتر خود فر گوهردشت براي نسقپليد و لمپ 
از مجتبي اسم و اتهامش را —كه هر كجا هست زنده باشد–د خلق مجتبي اخگر بود اول مجاه

چي : لشگري كشيده محكمي به مجتبي زد و گفت. پرسيد و مجتبي مقابل اتهام گفت سازمان



لشگري زد و مجتبي گفت سازمان كتك لشگري به قدري . سازمان: كرد هم تكرار مجتبي
.  توان حركت نداشت و زخمي ديگرين افتاده و خونينخشونت آميز بود كه مجتبي به روي زم

نفر . آن بود كه هركس سفره جمعي بياندازد سزايش اين استپيام لشگري با اين اقدام به بند 
 سئوال شد و او خيلي راحت در از او هم به همين ترتيب. هاي توده اي بود بعدي يكي از بچه
 كتك  نيز بااي  كه گفتن اتهام تودهشديمهد آن اي براي اولين بار شا توده: مقابل اتهام گفت

بايد در مقابل سئوال اتهام؟ بگويي حزب : شته و گفتنصيب نگذا لشگري اورا هم بي. همراه شد
هاي اقليت بود كه ديگر به وي سر اتهام گير نداد و  نفر بعد يكي از بچه. منحله و جاسوس توده

رفيق اقليتي . نشخوار كنه و سفره بي سفرهگفت برو به بند خبر بده هركس تو آخور خودش 
حاجي به پاسداران بگو دستور را ابلاغ كنند من كه مأمور شما نيستم و سفره جمعي : مان گفت
در واقع او ما را آورده بود كه خشونت كند و . كه لشگري اورا هم چپ و راست كرد. هم نداريم
مهدي اصلاني اتهام : يد و من هم گفتمنوبت من شد از من هم اسم و اتهام را پرس. كتك بزند

يك كشيده خوابوند تو گوشم و گفت چي چي كنگره چي . آذر 16فداييان خلق پيروان كنگره 
گفت بايد بگويي حزب اي اما نه چندان محكم زد و  دوباره كشيده. گفتم حاجي كشتگري. چي

 و مخالف وحدت با نشيم اي  آقا ما اصلأ بخاطر اينكه توده حاج: گفتم. منحله و جاسوس توده
لشگري  . بوديم انشعاب كرديم و به خاطر همين هم دستگير شده و حكم گرفتيم تودهحزب
اي  همتون سگ توده.  ما  نزن واسه ما از قزوين به اونور رشت استبرايها را  اين حرف: گفت

                                                                                                          .هستيد
 مليون بود 70منطق حكومت و حاكميت بر كه بازتاب در وافع نماد واقعي حاكميت در زندان 

خواهد سركوب كند  آنجا كه حكومت مي. يافت  معنا ميگونه و خشن داوود لشگري كلام لمپدر
ني راست است يا چپ است كند اينكه فلا و دست به كشتار بزند از منطق خودش پيروي مي

                    .كند كرد و مي درگيري هاي ما بود و حاكميت با هدف كنترل جامعه حركت مي
من در طول دوران زندانم هرگز در هيچ دوره اي دست به دفاع ايدئولوژيك : و اما سرنوشت من

كسيست دوپهلو جواب نزدم لذا در نوبت اول نزد هيئت رفتن در مقابل سئوال مسلماني يا مار
ام اما خودم را نه  مدهمادري مسلم به دنيا آ از و متولد شده  در خانواده اي مسلمان:دادم و گفتم
ام و تنها  به خاطر شعارهاي  دانم و نه ماركسيست و هنوز به هيچ كدام نرسيده مسلمان مي

دادگاه و هيئت در . ها عدالت خواهانه جذب فداييان شدم و نه به خاطر باورهاي ايدئولوزيك آن
 شهريور هيئت مرگ در 8 و 7همان لحظات ناتمام ماند و دو روز در گوهردشت يعني تاريخ 

اي  چرايي توقف كار هيئت مرگ در گوهردشت در اين دوروز در سايه. گوهردشت حضور نداشت
حوادثي در اين دو روز . از حدس و گمان باقي مانده است و از علت واقعي آن بي اطلاع هستيم

اتفاق افتاد و بر اطلاعاتمان افزوده شد كه بايد گفت موجب زنده ماندن من و تعداد بسياري 



 اين  شهريور و در نوبت دستشويي اتاقي كه جليل شهبازي7گرديد اوج اين اتفاقات در صبح 
 در آن حضور داشت به وقوع پيوست و ما از طريق مورس مطلع شديم كه پير كودك آذري

تيارش بوده به زندگي خود دانيان قديمي در دستشويي با شيشه مربايي كه در اخكسي از زن
 سال قبل در چنين روزي 20 شهريور يعني درست 9در تاريخ . گاهانه بخشيده استپاياني آ

من در مقابل پاسخ مسلماني يا ماركسيست . براي بار دوم به نزد هيئت مرگ فراخوانده شدم
اگر : گفت. نماز مي خواني يانه گفتم نماز نمي خوانم: پرسيد. ممسلمان: حسينعلي نيري گفتم

آقا نخونه  كنه حاج غلط مي: مسلماني بايد نماز بخواني در اين هنگام اشراقي دخالت كرد و گفت
ناصريان . و رو به ناصريان كرده و گفت ببريدش بيرون سبيل هايش را بزنيد و فرم را امضا كند

 به تحقير  گوهردشتو دم درب دادگاه عادل مسئول فروشگاه زندانمرا با خشونت بيرون كشيد 
نيمي از سبيل هايم را تراشيد و فرمي را جلويم گذاشتند كه اين جانب چه و چه كه تا كنون 

ام از اين به بعد متعهد به انجام آن خواهم بود من  ام از جمله نماز را بجا نياورده فرايض ديني
ده و فرم را امضا كردم كه ناصريان خشمگين فرم را پاره كرد و با بخش مربوط به نماز را خط ز

 ساعاتي بعد .خشونت تمام مرا به اتاقي انداخت كه چند نفري همين گونه برخورد كرده بودند
پرسد چه كسي نماز  مجددأ ناصريان با نگهبانِ كابل به دست ديگري به اتاق مراجعه كرده و مي

 و وحشيانه و خشمگين خودش و نگهبان كابل به دست بر كسي جواب نمي دهد. نمي خواند
تمامي جا  آن. خبريم مي اندازند رويمان كوبيده و تمامي مان را به بندي كه از تركيبش بي سر و

بعد ناباورانه سراغ و . يمكن  را دريك بند مشاهده مياند كساني را كه زنده مانده دوستان و
هان كو؟محمود چه شد؟ همايون كجاست؟ داريوش كو؟ پرسيم ج ميگيريم و  دوستانمان را مي

تمامي نيروهاي طيف چپ در  . براي هميشه نبودندي آنها ديگر حميد كجاست؟ و همه
 پس از خروج گوهردشت اعم از زنده ماندگان و اعدام شدگان كه مقابل هيئت مرگ قرار گرفتند

 : موقعيت اول.شد بشان مي موقعيت كلي نصي3  و حجت الاسلام كاردينالاز نزد هيئت مرگ
رفتن به چپ يعني حسينيه خون و مرگ با دارهاي از قبل تعبيه شده نصيب تعدادي  كه دفاع 

نصيب كساني بود كه دفاع : موقعيت دوم. توانست اين موقعيت را نصيبشان كند  ايدئولوژيك مي
لني و آشكار كساني كه دفاع ع: موقعيت سوم. پذيرفتند ايدئولوژيك نكرده و نماز را مي

ايدئولوزيك نكرده اما نماز را نمي پذيرفتند كه حكم شلاق تا سرحد نماز خواندن را دريافت 
قابل توجه آنكه اكثر كساني كه مقابل هيئت مرگ قرار گرفتند كساني بودند كه در . كردند مي

رار طول ساليان حبس نماز را نپذيرفته و چند روز قبل يا ساعتي قبل از نزد هيئت مرگ ق
گرفتن با آنكه تعدادي دست به دفاع آشكار ايدئولوژيك نزده بودند اما هيچكس نماز را نپذيرفته 

د سر از خلاصه كنم تمامي كساني كه در آن لحظات مرگ دست به دفاع ايدئولوژيك زدن. بود
كنم من كسي كه دفاع ايدئولوژيك كرده و زنده مانده باشد  كيد ميتأ. حسينيه مرگ در آوردند



خبردارشدن . ها موقعيت بند. جزئيات روزهاي نزد هيئت رفتن.  من سراغ ندارم.سراغ ندارم
داراي اهميت كليدي حوادثي كه منجر به زنده ماندن يا اعدام  كه به تمامي... ها و برخي بند

اما سرفصل . ام سرخ آورده شدن رفقايمان داشته است را در كتاب دردست انتشارم كلاغ و گل
                                                                . شكل كلي هماني است كه گفتمهايش به 

جنايت و بررسي آن . برم  جهاني به پايان ميات شدهخنانم را با تأكيد بر اين اصل بارها اثبس
ان دست به امري كه كار. شود شايد تنها مورد در جهان متمدن باشد كه شامل مرور زمان نمي

آن هم با ترجيع بند تهوع آور با اين .درپي اجراي آن هستند.اسلامي  با بازي ماهرانه شان
  " به گذشته ومحصول شرايط روز بودهبه هرحال آنچه درگذشته اتفاق افتاده مربوط": مضمون

                                  
 كبوتران را سپيدبال و گلوله قريب صد سال است هر آن جا كه سخن از كبوتر به ميان آمده،

 از پشت ميله ها نظاره گر پرواز دست نايافته  ياخورده يا آويخته بر ميخ ها تصوير كرده ايم و
 ها را اگر نه از فراخناي شان بوديم سهم كوچك ما از فردا آن است كه كبوتر معروف قصه

اي كوچك در خيابان مان كه از ميان دفتر نقاشي كودكان فردا به ضيافت دانه ه ديدگان
هاي خالي دادگاههاي جهاني كه  ين به اميد همراه صندلي محكوم نسلآخر ما. فراخوانيم

  . آن روز را انتظار مي كشيماند كشان نوبت نشاندن جانيان بر خود را به انتظار نشسته خميازه
  .حتي اگر آن روز نباشيم

  

راسمي رو  سازگار نيست و در هيچ مي من  با سليقه در مراسمجا كه روخواني  از آن:توضيح
 تقريبي اما  كه متنِنوشته فوق. ام كرده استفاده  ام يادداشت شدههاي  و تنها از تم خواني نكرده

 گيري  با واماي سخنراني  به همان شكل محاورهباشد را مضموني سخنان من در مراسم كلن مي
 67 در مورد تابستان  در دست انتشارچنين كتابي  همسرخ،            از كتاب دردست انتشارم كلاغ و گل

شرح تكميلي و روزشمار .  تنظيم كردمبه زبان انگليسي به ويراستاري و ترجمه ناصر مهاجر
                                              .سرخ خواهد آمد گل و  به تمامي در كلاغ67كشتار تابستان 

                                                                                    


